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۲۰۱ وهابيت حق خداوندي براي خود قائل است 
اما بزرگ‌ترين ايراد وارده بر وهابيت اين است كه آن‌ها همچون خوارج 
خود حكم به كفر بندگان مي‌دهند.در حالي كه به استناد قرآن و احاديث 
مي‌توان گفت كه اين حقي اســت كه خداوند تنها براي خود قائل شــده 

است. از آيات صريح قرآن است كه خداوند مي‌فرمايد:۱۸۲
يــا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في ســبيل الله فتبينوا و لا تقولوا لمن 
القي اليكم السلام لست مومنا تبتغون عرض الحيوه الدنيا فعندالله مغانم 
كثيــره كذلــك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينــوا ان الله كان  بما 

تعملون خبيرا.« 
»اي اهــل ايمان،چون در راه دين خدا بيرون رويد، در كار دشــمن 
و دوســت تحقيق كنيد و بر آن كس كه اظهار اســام كند و به شما سر 
تسليم فرود آورد نسبت كفر مدهيد تا به بهانه‌اي مال و جانش را بر خود 

وقتی وهابیون برای خود حق خداوندی قائل می‌شوند !
* اما بزرگ‌ترين ايراد وارده بر وهابيت اين است 

كه آن‌ها همچون خوارج خود حكم به كفر بندگان 
مي‌دهند.در حالي كه به استناد قرآن و احاديث 

مي‌توان گفت اين حقي است كه خداوند تنها براي 
خود قائل شده است. 

***

حلال كنيد و از متاع ناچيز دنيا چيزي غنيمت بريد كه غنائم بيشمار نزد 
خداست. اسلام شــما هم اول امر همچنين اظهار و تسليمي بيش نبود 
تا وقتي كه خدا بر شــما به نور ايمان منت گذاشــت تا از اظهار اسلام بر 
حقيقت ايمان رسيديد. پس اكنون بايد تحقيق كنيد و به هوس و طمع 
در جان و مال مردم كســي را به كفر نســبت ندهيد كه خدا به هر چه 

كنيد، كاملا آگاه است.« 
همچنين بايد گفت در حالي كه علماي مذاهب اربعه پذيرفته‌اند كه 
سخن و سيره پيغمبر اين بود كه گوينده شهادتين را ديگر كافر نمي‌دانست 
و حتي از پيامبر نقل مي‌شود كه ايشان فرموده‌اند: »هر كس بميرد در حالي 
كه مي‌داند كه جز خدا، خدايي نيست داخل بهشت مي‌شود.«، نوسلفي‌ها 

به حكم كفر غير خودشان راي مي‌دهند. 
زماني كه پيامبر معاذبن جبل را براي دعوت مردم به سوي خدا به يمن 

فرستاد به وي فرمود، »تو به نزد قومي از اهل كتاب مي‌روي، نخست ايشان 
را به شهادت لا اله الاالله دعوت كن، هرگاه اطاعت كردند آگاهشان نما كه 
خداوند پنج نماز در هر شبانه‌روز بر آن‌ها واجب كرده است، اگر پذيرفتند 
بگو كه بر ثروتمندان دادن زكات واجب است تا به فقرا پرداخت شود.۱۸۳
ابن حنبل از عمر و او از پيغمبر )ص( روايت كرده است كه: خداوند به 
من دستور داد كه با مردم جنگ كنم تا كلمه لا اله الاالله را بر زبان جاري 

سازند و هر كس آن را بگويد مال و جانش، محفوظ است مگر آن‌جا كه 
حقي در ميان است و حساب كار با خداي تعالي است.۱۸۴

بنابراين حكم به كفر و شــرك كسي برخلاف روح  اسلام و منافي با 

* در حالي كه علماي مذاهب اربعه پذيرفته‌اند كه 
سخن و سيره پيغمبر اين بود كه گوينده شهادتين 

را ديگر كافر نمي‌دانست و حتي از پيامبر نقل 
مي‌شود كه ايشان فرموده‌اند: »هر كس بميرد در 
حالي كه مي‌داند كه جز خدا، خدايي نيست داخل 

بهشت مي‌شود.«، نوسلفي‌ها به حكم كفر غير 
خودشان راي مي‌دهند. 

***

ســيره پيامبر است! نمونه‌هاي صريح بسياري از رفتار پيامبر در اين باره 
مي‌توان ذكر كرد. پيامبر خود وقتي شنيد اسامه بن زياد،مرد بت‌پرستي 
را كه در ميدان جنگ كلمه توحيد را بر زبان جاري ساخته، كشته است، 
ســخت بر او غضب كرد و اين عذر اســامه را كه او از ترس كشته شدن 
توحيد را بر زبان آورده، نپذيرفت و فرمود كه آيا دل او را شكافتي تا ببيني 
از روي اعتقاد بود يا ترس؟ يا وقتي عمر از پيغمبر )ص( اجازه خواســت 
كه عبدالله ابن ابي، رئيس منافقين را به قتل برســاند، پيغمبر فرمود كه 
اگر چنين كني مردم خواهند گفت كه محمد، اصحاب خود را مي‌كشد! 
پيامبر به عمر وديگران فهماند كه وقتي كســي كلمه توحيد را مي‌گويد، 
در رده مسلمانان است، باقي حكم مربوط به خداوند مي‌شود كه به اسرار 

قلوب آگاه است. 
چگونه است كه وهابيان خود را صاحب اين حق خداوندي مي‌دانند؟ 

همزمان با جنایات وحشیانه 
پنجاهمین  آل‌ســعود،  رژیــم 
جلــد از مجموعــه کتاب‌های 
»نیمه‌پنهان« شامل تاریخچه و 
نحوه شکل‌گیری وهابیت توسط 
نیروهای استعمارگر انگلستان در 
شبه‌جزیره حجاز منتشر شد.این 
کتاب با عنوان »دربار شیطان« 
به کوشــش دفتر پژوهش‌های 
مؤسســه یکهان و به مناسبت 
برگزاری بیســت و هشــتمین 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 
وارد بازار نشر شــده است. در 
قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

هارولد دکیســون در کتاب 
خاطرات خود می‌نویسد: »در روز 
ششم مذاکرات در العقیر آقای 
پرســی کاکس صبر خود را از 
دست داد و عبدالعزیز بن سعود 
را به انجام اقدامات بچه‌گانه در 
زمینه پیشــنهاد مرزی عشایر 
بین عــراق و نجد متهم کرد.« 
دکیســون می‌گوید: »برای من 
عجیب بود که می‌دیدم سلطان 
نجد از ســوی نماینده ارشــد 

دولت انگلیس مانند کی شاگرد 
ضعیف و ذلیــل مورد توبیخ قرار 
می‌گیــرد. کاکس با لحنی قاطع 
به ابن ســعود گفت که خودش 
بدون توجه به هر اعتراضی مرزها 
را مشــخص خواهد کرد. در این 
لحظه بود که عبدالعزیز به التماس 
و اظهار دوســتی با کاکس افتاد 
و با لحنی خفت‌بار و ملتمســانه 
گفت: »حضرتعالی پدر و مادر من 
هستی. غیرممکن است من لطف 
شما را فراموش کنم. شما دست 
مرا گرفتید و پرورش دادید و مرا 
بالا بردید. با کی اشــاره و دستور 
شــما من حاضرم از همه کشورم 
چشم‌پوشی کنم.« در این هنگام 
کاکس خودکار قرمز را برداشــت 
و مرز شــبه جزیره عربســتان را 
رســم کرد و نقــاط مختلف آن، 
از خلیج فارس تا شــرق اردن را 

توضیح داد.«
کتــاب »دربار شــیطان« به 
شهیدان اهل سنت، خاصه شهید 
مظلوم »ماموســتا شیخ‌الاسلام« 
تقدیم شــده و در قسمت تقدیم 

آن آمده است:
اگــر روزگاری دســت کثیف 
انگلستان از آستین بهائیت بیرون 
زده بود، امروز نیز چنگال خونین 

آمرکیا و انگلیس از آستین وهابیت 
بیرون آمده و مشغول جنایت است. 
برای جنود شیطان شیعه و سنی 
فرقی ندارد، تفرقه و ترور شــیوه 

همیشگی آنان بوده و در راستای 
پاره پاره کردن جهان اسلام از هیچ 

کوششی فروگذار نکرده‌اند.
در ایــن کتاب خواننده علاوه 
بر آشــنایی با تفکــرات حاکم بر 
سرکردگان فرقه ضاله وهابیت به 
پاسخ این سؤال‌ها دست میی‌ابد 
که چرا انگلستان، آل‌سعود را به 
قدرت رساند؟ و هدف جهانخواران 
از شــکل‌گیری وهابیت چه بوده 
اســت؟ عناوین برخی از فصول 

کتاب به شرح زیر است:
مثلث شوم انگلستان، وهابیت 

و آل‌سعود
سلفی‌ها و دشمنی با شیعیان

پسر عبدالوهاب منجی مِستر 
هَمفِر

شام اروپایی عبدالعزیز به شیوه 
شکسپیر

آرزوهای عبدالعزیز و سکوت 
بریتانیا

فرزندان ناخلف شیطان
عربستان وهابیت را صادر میک‌ند

نفعی کــه غــرب از افراطی‌ها 
می‌برد

ریشه اختلاف‌ها
همچنین بخش پایانی کتاب 
به اســناد و تصاویــر و معرفی 
برخی شهدای اهل سنت نظیر 
شــهید مولوی جنگــی زهی، 
شــهید ماموســتا برهان‌عالی، 
شــهید برهان‌الدین ربانی و ... 

اختصاص دارد.
این کتــاب در قطع رقعی، 
شــامل ۳۲۰ صفحه به قیمت 
14000 تومــان در دســترس 
علاقه‌مندان قرار گرفته اســت. 
دوســتداران  و  پژوهشــگران 
کتــاب می‌توانند بــرای خرید 
کتــاب »دربــار شــیطان« با 
نمابــر  و  تلفــن۳۳۱۱۰۲۰۱ 
برقــرار  ۳۳۹۱۷۰۷۵ تمــاس 
نمایند و یا به کتابفروشی یکهان 
واقع در خیابان انقلاب اسلامی، 
مقابل در اصلی دانشگاه تهران 

مراجعه کنند.
هموطنان شهرســتانی نیز 
می‌تواننــد برای تهیــه کتاب 
در  یکهان  نمایندگی‌هــای  به 

شهرستان‌ها مراجعه کنند.

تاریخچه شکل‌گیری رژیم جنایتکار آل‌سعود 

دربار شیطان 
به بازار آمد

                 آمریکا و پرونده هسته‌ای ایران
کیی از پیشرفته‌ترین دانش‌ها و فن آوریهای دوران معاصر، دانش و فناوری هسته‌ای 
است که طیف وسیعی از دانش‌های گوناگون را دربر می‌گیرد و دستاوردهای آن در 
زمینه‌های گوناگون همچون پزشــکی، کشاورزی، تولید برق، صنایع غذایی، اکتشاف 
نفت و ... کاربرد داشــته و تصور اینکه دانش هســته‌ای فقط برای تولید برق و انرژی 

می‌باشد، تصور صحیحی نیست. 
صنعت هسته‌ای کشور طی چند دهه گذشته، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت 
ســر گذاشته است. طی این مدت، صدها تن از متخصصین و کارشناسان رشته‌های 
گوناگون دانشگاهی، دست به دست هم داده تا این صنعت شکوفا گردد و به بار بنشیند. 
البته همواره این مسیر با سختی‌ها و کارشکنی‌های فراوانی از جانب دشمنان نظام 

جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دولت آمرکیا، همراه بوده است. 
با همه این مشکلات و ناملایمات، فداکاری برخی عناصر مؤمن و از خود گذشته، 
باعث رشد و اعتلای صنعت هسته‌ای کشور شد و دستاوردهای بزرگی همچون دستیابی 
به غنی‌سازی 20 درصد، برپایی راکتور آب سنگین اراک، راه اندازی سایت فردو، تولید 

سانتریفیوژهای نسل جدید و ... از جمله ثمرات تلاش‌های خالصانه آنان بود. 
این پیشرفت‌ها باعث شد تا دشمنان خبیث و سرسخت نظام جمهوری اسلامی 
ایران یعنی آمرکیا، انگلیس و رژیم صهیونیســتی بــه فکر مقابله جدی با جمهوری 
اسلامی افتادند و لذا با همکاری سازمان‌های جاسوسی سه کشور، طرح خرابکاری‌های 
گوناگون در سایت‌های هسته‌ای کشور و شناسایی و ترور دانشمندان هسته‌ای کشور 
در دســتور کار آنان قرار گرفت. پس از چندی، تروریست‌های وابسته به سازمان‌های 
جاسوسی سیا و موساد، اقدام به ترور شهیدان: شهریاری، علیمحمدی، احمدی روشن 

و رضائی نژاد نمودند. 
در نتیجه پیشرفت‌های هر روزه صنعت هسته‌ای و دستیابی به فرآورده‌ها و ابتکارات 

جدید، شاهد تولید، نصب و راه اندازی 19 هزار سانتریفیوژ بودیم. 
برای مقابله با پیشرفت‌های فوق، کشورهای غربی به سردمداری آمرکیا، تحریم‌های 
گســترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند تا با خسته کردن مردم ما، 
آنان را وادار کنند از حقوق هســته‌ای خود چشم بپوشند که نتوانستند به این هدف 

دست پیدا کنند. 
با توجه به کاربردهای گســترده صنعت هســته‌ای، حال خواهیم دید که دولت 
ایالات متحده آمرکیا طی دو دهه اخیر، چه سنگ اندازی‌ها و کارشکنی‌هایی در مسیر 

دستیابی ایران به صنعت هسته‌ای، انجام داده است .
پرونده هسته‌ای در دوره رئیس دولت اصلاحات 

جمهوری اسلامی ایران در پاییز سال 1381 رسماً دستیابی به فناوری هسته‌ای 
را اعــام کــرد. اعلام این خبر باعث شــد تا دولت‌های غربی به ویــژه آمرکیا، رژیم 
صهیونیســتی و گروهک منافقین، همه روزه به انتشــار خبرهایی علیه فعالیت‌های 

هسته‌ای ایران بپردازند. 1
پس از آن ظرف مدت کوتاهی، کی فضای ســنگین سیاســی و رسانه‌ای علیه 
جمهوری اسلامی ایران در محیط بین الملل به وجود آمد. رسانه‌های غربی کوشیدند 
تا از طریق صحنه آرایی گسترده، برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان تهدید آشکار برای 
صلح و امنیت جهانی جلوه دهند و افکار عمومی جهانی را علیه جمهوری اســامی 

* جمهوری اسلامی ایران در پاییز سال 1381 رسماً 
دستیابی به فناوری هسته‌ای را اعلام کرد. اعلام این 

خبر باعث شد تا دولت‌های غربی به ویژه آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و گروهک منافقین، همه روزه به انتشار 
خبرهایی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بپردازند. 

قوه مجریه و قوه مقننه کشور که در این برهه در 
اختیار جناح موسوم به اصلاح طلب بود، خیلی زود 
مرعوب تهدیدات غربی‌ها شدند و زمزمه سازش با 
دشمن و عقب نشینی در برابر آنها، مطرح گردید.

 ***

اصلاح طلبان چگونه 
مرعوب تهدیدهای آمریکا 
در موضوع هسته‌ای شدند؟

جهت‌دهی نمایند. دولت آمرکیا همه تلاش خود را به کار برد تا نوعی اجماع بین‌المللی 
بر ضد فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران به وجود آورد. آمرکیا همچنین سران گروه 
هشت را متقاعد کرد که پیام شدیدی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارسال کنند .2 
آنان سپس در این فرآیند اتهام زنی و جوسازی، ایران را تحت فشارهای سیاسی قرار 
دادند و با کاربرد ادبیات تهدید آمیز، مقامات کشور را به عقب نشینی سریع، تعطیلی 

فوری سایت‌های هسته‌ای و پذیرش پروتکل الحاقی فرا خواندند. 
این تبلیغات، به بازشــدن پرونده ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی 

اتمی انجامید. 
قوه مجریه و قوه مقننه کشور نیز که در اختیار جناح موسوم به اصلاح طلب بود، 
خیلی زود مرعوب تهدیدات غربی‌ها شدند و زمزمه سازش با دشمن و عقب نشینی 

در برابر آنها، مطرح گردید. 3
در این شرایط، دولت خاتمی اقدام به نگارش نامه‌ای سازشکارانه خطاب به دولت 
آمرکیا میک‌ند. صادق خرازی که پیشــنهاد نوشتن این نامه را داده بود، در مورد این 

موضوع می‌گوید :
» ما برای اعتمادســازی ]![ اقدام به نگارش این نامه کردیم ... به پیشــنهاد من، 
دولت هشتم نامه‌ای به آمرکیا نوشت و همراهی اش با برخی سیاست‌های خاورمیانه‌ای 
آمرکیا مثل سازش در فلسطین و لزوم تبدیل حزب الله لبنان به کی حزب سیاسی 

و شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را اعلام کرد «. 4
مقامات غربی که ترس و نگرانی مســئولین دولت وقت را دیده بودند، فرصت را 
برای باج گیری از ایران مناسب دیدند. لذا در اردیبهشت 1382 جنجال بر سر پرونده 
هسته‌ای ایران دوباره اوج گرفت و در خرداد همان سال موضوع پرونده ایران در دستور 

کار شورای حکام آژانس قرار گرفت. 
مقام معظم رهبری با توجه به تهدیدات دشمن و جنگ روانی گسترده آنها در آن 

مقطع زمانی، طی سخنانی در تاریخ 7 خرداد 1382 می‌فرمایند: 
» دشمن، سیاسی و سیاستمدار است. مغز طراح سیاسی دارد، فکر میک‌ند که 
چه کار باید بکند. کیی از طراحی‌ها این است که حرف آخر را اول نزنند ؛ آرام آرام 

منابع در دفتر روزنامه موجود است

و به تدریج طلبکاری ایجاد نمایند و طرف مقابل را وادار به عقب نشــینی کنند. به 
مجردی که عقب نشینی کردید، طلبکاری دیگری شروع خواهد شد. حالا بعضی‌ها 
می‌گویند چیزی بدهیم و چیزی بگیریم ! بدهیمش درست است، بگیریمش درست 
نیســت ؛ هیچ چیز نخواهند داد ... اگر قرار اســت قدرتی این امکان و توان را پیدا 
کند که اخم هایش را درهم بکشــد و بگوید من قوی هســتم و می‌زنم و می‌برم و 
می‌بندم ؛ حواســتان جمع باشد، انسان جا بخورد، این جا خوردن، حد یقف ندارد. 
شــما این سنگر را عقب می‌نشینید، فرض کنید فلان الحاقیه ]پروتکل الحاقی[ را 
قبول میک‌نیــد، بعد کی مطالبه دیگری را مطرح میک‌نند: فلان دولت غیرقانونی 
را به رســمیت بشناســید ! باز همان فشارها و همان تهدیدها. به مجردی که فلان 
دولت غیرقانونی را به رســمیت شناختید، باز کی درخواست دیگر مطرح می‌شود: 
اســم اسلام را از قانون اساسی تان بردارید ! شما باید ذره ذره عقب بنشینید ؛ این 
حد یقفی ندارد. من این موضوع را بارها به بعضی از مسئولانی که دچار وسوسه و 
واهمه‌هایی بودند، گفته ام که حد یقف فشار آمرکیا کجاست ؟ آن را مشخص کنید 
که اگر به آنجا رسیدیم، دیگر بعد از آن هیچ فشاری علیه ما نخواهد بود. من عرض 
کنم حد یقف کجاســت ؟ آنجایی است که شما ـ که چنین حقی را نه شما دارید، 
نه من ـ از طرف ملت ایران اعلام کنید که ما اســام، جمهوری اسلامی و حکومت 
مردمی را نمی‌خواهیم ؛ هر کسی که شما مصلحت می‌دانید، بیاید در این مملکت 
حکومت کند ! این حد یقف است ؛ اول اسارت مملکت. مگر می‌توانیم ؟ من و شما 
مگر می‌توانیم مملکت را به دست دشمن بدهیم ؟ مگر ما چنین حقی داریم ؟ این 

ملت ما را برای این سر کار نیاورد «.5 

محتواي اين ســند كه با حضور اعضــاي مركزيت و برخي 
مشاوران نظريه پرداز حزب طي جلساتي مستمرتنظيم و تدوين 
شده، به اندازه اي منحرف و مجرمانه است كه تبيين انحرافات و 
تعارضات آن با اسلام، قانون اساسي، قوانين موضوعه و ارزش‌هاي 
ملت ريشــه‌دار ايران از حوصله اين دادگاه خارج بوده و فرصتي 

مستقل مي طلبد.
 در اينجا با اجازه رياســت محترم دادگاه، درحدي كه براي 
اســتناد درخواست تقديمي، لازم اســت چند جمله اي را به 

استحضار مي رساند. 
پيش نويس اين ســند كه به امضاي تعدادي از اعضا رسيده 
است و مفاد آن بسيار زشت و حاوي عباراتي ننگ آور مي باشد 
در پرونده موجود است اما از آنجا كه اين سند پيش نويس مورد 
تاييد كل اعضاء قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه و افرادي 
كه در تنظيم پيش نويس آن مشــاركت داشته‌اند به استحضار 

دادگاه محترم خواهد رسيد. 
هر چند اصل تفكر سانســور نشــده حزب مشاركت همان 
محتوايي اســت كه در پيش نويس آمده اســت و متن نهايي 
مصوب كنگره چندين بار تعديل شده تا از لحاظ حقوقي و هضم 
و پذيرش ساير اعضا با مشكل مواجه نشود لكن به جهت رعايت 
جوانب حقوقي به قدر كفايت براي درخواست انحلال اين حزب 

صرفاً به عباراتي كوتاه از سند نهايي بسنده مي كنيم:
 1.در بند الف 1 اين سند در تحريف آشكار تاريخي، انقلاب 
اسلامي ايران را انقلاب ايران و بر خلاف نص قانون اساسي و در 
مقابل نقض آشــكار با نظرات امام خميني)ره( و ملت ايران كه 
براي تحقق يك انقلاب مكتبي دهها هزار شهيد تقديم نموده اند، 
انقلاب جمهوريت در سازگاري با ارزش هاي ديني و نه انقلاب 

اسلامي معرفي‌ مي كند.
 2.در چند ســطر بعد با تقبيح احتــرام نظام به آراء عموم 
مــردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء 
خواص و احزاب قدرت طلب اين احترام نظام به مردم كه مرام 
اميرالمومنين)ع( و ســيره عملي امام خميني )ره( بوده است را 
تقدس بخشيدن به عامه مردم در مقابل نهادهاي مدني مي‌خواند 
و با اهانت به آگاهي مردم شريف ايران حضور آنان در صحنه را 
»مشاركت توده وار و بسيج شده از بالا« نام مي گذارد و مدعي 
مي شود كه پس از ارتحال امام خميني)ره( »اندك سالاري« يا 
حاكميت اقليت بر اكثريت حاكم شده است و با كاربرد عبارت 
»يكه سالاري« مدعي مي شود كه كشور در حال سير از »اندك 

سالاري« به »يكه سالاري« است.
 3.در سراسر اسناد حزب ضمن تصريح به عدم وجود مردم 
سالاري در ايران موضوع گذار به دمكراسي مطرح است و شرايطي 
را كه براي حركت از يك نظام ديكتاتوري به نظام دمكراسي بايد 

طي شود را مرحله بندي و پيشنهاد مي نمايد.
 4.در بند الف 2 از همين ســند حاكميت ايران را توتاليتر، 
اقتدارگراي نظامي و ســلطاني معرفي كرده و با قدري ارفاق به 
بخشي از جريان حاكميت ايران به آن عنوان»ديكتاتوري ليبرال« 
داده است كه كاربرد چنين نسبت هايي به نظام بر آمده از خون 
ده‌ها هزار شهيد و صدها هزار جانباز و مسئولاني كه با راي بالاي 
مردم و با مشاركت هاي بي سابقه در جهان، بطور مستقيم و غير 

مستقيم انتخابات گرديده‌اند ظالمانه مي باشد.
 5.حزب استراتژي خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح 

مي‌كند؛
كوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي)مسئولان موجود كشور و 
در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاري بيشتر

ميان مدت:  تغيير ساختار حقوقي )قانون اساسي(
بلند مدت: مردم سالاري تمام عيار كه منظور آنها حذف دين 

از مالكيت كشور است.
 آقاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در بازجويي خود 
در خصوص منظور از مردم ســالاري تمام عيار مورد نظر حزب 

سیاست انگلیسی تفرقه بینداز و حکومت کن 
سرمشق حزب منحله مشارکت !

* حزبي كه اختلاف مباني اركان نظام و درگير 
كردن مردم با نظام را تئوريزه مي كند و رسما 
در سند حزبي خود آن را مكتوب مي نمايد و 
به جاي نظريات وحدت بخش امام خميني)ره( 

نظريه انگليسي، تفرقه بينداز و حكومت 
كن را سر مشق راهبرد خود قرار مي دهد، 
استمرار وجود و فعاليت آن حزب هميشه 

منشأ درگيري‌ها، ناآرامي‌ها وتلخ كامي‌ها براي 
ملت ايران و موجب خشنودي استعمارگران و 
دشمنان قسم خورده ملت ايران خواهد بود.

***

چنين مي نويسد: »من از مردمسالاري تمام عيار آن چيزي كه 
مي فهمم دمكراسي بي قيد و شرط و يا حتي غيرديني است.«
 6. در بند الف 4 اين ســند حزب مشاركت گام اول مبارزه 
خود را ايجاد يك بخش مردم سالار در درون حاكميت مي‌خواند. 
صرفنظر از جفاي بزرگ اين حزب در كاربرد اين عبارت كه به 
معني عدم وجود حتي يك بخش مردم سالار در درون حكومت 
در شــرايط فعلي است موضع بدترازآن اين است كه رسيدن به 
امكان حضور مردمســالاران در بخشــي از حكومت را مستلزم 
دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك نظام و يا يك اتفاق پيش بيني 

نشده مي داند. 
رياســت محترم دادگاه اســتدعا دارم به عين عبارت توجه 
فرمایيد: » الزامات گام اول: ايجاد يك بخش مردمسالار در درون 
حاكميت ممكن است در نتيجه فرآيند طولاني دگرگوني ارزشي 
و ايدئولوژيك و يا يك اتفاق پيش بيني نشده حاصل گردد. اما 

تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط هاي زير است«
1-عدم التزام به قانون اساسي و ترويج حاكميت دوگانه در 
اسناد رسمي )حاكميت دو گانه ( حزب مشاركت كه در اسناد و 
جلسات رسمي خود حاكميت جمهوري اسلامي ايران را  به دو 
بخش دموكراتيك و غيردموكراتيك تقسيم مي كند، صرفنظر 
از انحرافي بودن اين نظريه كه حاكي از عدم اعتقاد و عدم التزام 
اين حزب به قانون اساسي است. اين موضوع كه حزب موفقيت 
خود در پيشبرد اهداف را نهادينه كردن اختلاف در نظام مي‌داند 
و بر خلاف دستورات الهي و اسلامي و در تقابل صريح با سيره 

امام )ره( است كه هميشه بر وحدت تاكيد داشتند.
2-طراحي اختلاف و تفرقه افكني ميان اجزاء مختلف نظام: 
حزب اعتقاد خود در مورد راه پيشرفت مردمسالاري را در بند1 
الزامات گام اول راهبردي اينگونه بيان مي كند: تداوم حضور يك 
بخش مردمســالار در درون حاكميت مشروط به اين است كه: 
»تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزشهاي ميان اين بخش )از 
حاكميت( با بخش غير دمكراتيك حاكميت وجود داشته باشد« 
به عبارت ديگر حزب پيشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف و 
آن هم نه اختلاف سليقه بلكه اختلاف در ارزشها و مباني ميان 

اركان نظام مي داند.
3-ايده پردازي خشــونت و درگيــري دائمي ميان مردم و 
نظام)فشار توده اي(:  حزب مشاركت به‌جاي وحدت مورد نظر 
امام خميني)ره( تفرقه را ترويج مي كند و به اختلافات اساسي 

بين بخشــهاي مختلف حاكميت نيز اكتفا نكرده و شرط ديگر 
تــداوم حضور خود در حاكميــت را رو در رو قراردادن مردم با 
اركان نظــام و رويارويي خياباني مردم بــا نظام مي داند عين 
عبارت ســند حزبي اين اســت: » بخش مردمسالار حاكميت 
در بهره گيري از فشــارهاي توده اي براي رســيدن به سازش 
استقلال عمل قابل ملاحظه‌اي پيدا كند«. و اين همان تئوري 
اســت كه به اجرا گذاشتن آن آشوب هاي خياباني و خساراتي 
را كه پس از انتخابات شاهد آن بوديم به دنبال داشت. حوادث 
18 تير 1378 و تحصن مجلس سال 1382و درگيريهاي فراوان 
ديگر در دوره دولت هم پيمان اين حزب، ريشه در همين تفكر 
داشت. بديهي است حزبي كه اختلاف مباني اركان نظام و درگير 
كردن مردم با نظام را تئوريزه مي كند و رســماً در سند حزبي 
را مكتوب مي نمايد و به جاي نظريات وحدت بخش  خــود آن‌

امام خميني)ره( نظريه انگليسي، تفرقه بينداز و حكومت كن را 
دهد، استمرار وجود و فعاليت آن  سر مشق راهبرد خود قرار مي‌
حزب هميشه منشأ درگيريها، ناآراميها وتلخ كامي‌ها براي ملت 
ايران و موجب خشنودي استعمارگران و دشمنان قسم خورده 

ملت ايران خواهد بود.
 رياست محترم دادگاه

 آنچه به اســتحضار رســيد گر چه براي تصميم گيري در 
مورد توقف فعاليت اين حزب كافي بنظر مي‌رســد لكن اجازه 
مي‌خواهم دراين فرصت به چند مورد ديگر كه در روشن شدن 
ماهيت انحرافي اين حزب براي دادگاه محترم مفيد خواهد بود 

اشاره مختصري داشته باشم.
تئوريزه كردن خيانت به ملت ايران: حزب مشاركت در يك 
اقدام عجيب و باورنكردني موضع رسمي استراتژيك خود را كه 
هيچ عنواني جز خيانت به ميهن عزيزمان ايران و باز كردن راه 

براي نفوذ و تسلط بيگانگان به آن نمي توان داد در بند 4 الزامات 
گام اول راهبرد اينگونه مكتوب مي كند تا لكه ننگ ابدي براي 
همه كساني باشد كه به چنين نگرشي روي آورده‌اند. »4- بخش 
مردمسالار حاكميت بتواند از بحرانهايي كه كل سيستم را تهديد 
مي كند به نفع تثبيت مردمسالاري و چانه‌زني بيشتر استفاده 

نمايد«
در طول تاريخ آنچه در هنجارهاي حزبي و سياسي در اغلب 
كشورهاي جهان حاكم بوده و هست هنجار غالب اين است كه 
هر گاه تماميت نظام سياسي كشور تهديد مي شود يعني شرايط 
جنگ و تجاوز بيگانگان، تهديدات و تحريم هاي سنگين خارجي 
حوادث و بلاياي سنگين طبيعي، كودتا و نظاير آن احزاب مخالف 
و حتي معارض با يكديگر متحد مي‌شــوند و اختلافات را كنار 
مي‌گذارند و وحدت ملي را حفظ مي كنند تا بحران رد شود و 

اختلافات را به شــرايط بعد از بحران وا مي گذارند. اين نه تنها 
يك هنجار سياســي بلكه يك واكنش طبيعي انساني و فطري 
در هر انسان با وجدان اســت. هر گاه كانون خانواده‌اي تهديد 
شود و مورد تجاوزي واقع شود، اعضاي يك خانواده اختلاف را 
كنار مي گذارند و دعواي خودرا به بعد بحران محول مي كنند. 
ولي حزب مشــاركت معتقد است حتي وقتي در مسند قدرت 
باشــد و بخشي از حكومت را در اختيار داشته باشد هم بايد از 
فرصت تهديدات خارجي عليه نظام براي حل مشــكلات خود 
بــا بخش ديگر حاكميت بهره گيرد. چه رســد به اينكه حزب 
درقدرت نباشد كه در اين صورت واي به حال ملت و ميهن. هر 
چند اغلب افراد مركزيت حزب مشاركت از چنين عبارتي كه در 
استراتژي حزب آمده است كتباً اظهار برائت كرده‌اند اما متاسفانه 
اين نظريه خيانت آميز صرفاً يك مفهوم نظري روي كاغذ نيست 
بلكه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است.آنچه 
در پي انتخابات رخ داد تنها يك نمونه كوچك از اجرايي شدن 

اين نظريه است. 
رياست محترم دادگاه، حضار گرامي 

در جريان بحران هسته اي و فشارهاي سنگين و تحريم هاي 
كشورهاي سلطه گر و نهادهاي استعماري بين المللي كه همگي 
بــراي ايجاد بحران عليه ايران متحد شــده بودند و مردم ايران 
يكپارچه شــعار مي دادند انرژي هسته اي حق مسلم ماست و 
حفظ وحدت كلمه احزاب و گروهها دراين مورد بگونه اي تحسين 
برانگيز طمع بيگانگان به هر گونه شــكاف داخلي را بكلي قطع 
كرده بود و حتي بعضي از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نيز، 
براي جلب افكار عمومي و اثبات ايراني بودن خودشــان با اين 
شعار ملت ايران همراهي مي كردند تنها حزب مشاركت بود كه 
ســاز مخالف مي زد و در صدد بود تا راهي براي نفوذ دشمنان 
سلطه‌گر باز كند و فضا را براي محروم شدن ملت ايران از حق 
مســلم انرژي هسته اي و به هدف رسيدن سلطه گران اجنبي 
باز كند تا شايد از طريق اين فشار، امتيازي از نظام بگيرد يادر 

قبال اين خوش خدمتي از بيگانگان جايزه اي دريافت كند. 
هنگامي كه مردم ايران با عزم ملي و حمايت از سياست خارجي 
مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي، حق مسلم و مشروع 
خود را پيگيري مي كردند و نظام سلطه و بازيگران سلطه گر از 
اين اتحاد و انسجام ملي سخت به وحشت افتادند و با بازي نمايشي 
اجماع عليه ايران و لبه پرتگاه جنگ سعي نمودند ملت ايران را از 
اهداف خود منحرف سازند، در اين ميان حزب مشاركت به مثابه 
پايگاه تكرار كننده امواج جنگ رواني نظام سلطه عليه ملت ايران، 

همگام و همصدا با آنان اين روند را تشديد كرد. 
همنوايي حزب مشاركت با دشمن، سخنراني‌ها، جلسات و 
رد و بدل كردن پيامهاي اين حزب در آن شرايط خطير از مردم 
را  پنهان نيست، لكن براي يادآوري و استناد دادگاه نمونه‌اي از آن‌
به استحضار مي رسانم: در مورخ 27 اسفند 1384 در شرايطي 
كه مردم هر روز براي انرژي هسته اي تظاهرات مي‌كردند حزب 
مشــاركت با تخطئه اين تظاهرات مردمــي در بيانيه‌اي اذعان 
مي‌دارد: » ما براي آينده كشور شديداً بيمناك هستيم و خطر 
را جدي‌تر از آن مي دانيم كه با تبليغات و استفاده از عرق ملي 
و تهیيج احساسات پاك وطن دوستي بتوان بر آن فائق شد «.

 شرايطي كه دشــمن با چماق تهديد و زبان زور و تخريب 
سعي مي كرد نظام جمهوري اسلامي را از دنبال كردن خواسته 
به حق خود در موضوع هسته اي منصرف سازد. اين حزب نيز 
همنوا با دشمنان زورگو خواستار انفعال ايران در برابر سلطه‌گران 

بين المللي گرديد. 
حــزب مشــاركت در بيانيه مذكوردســت‌يابي بــه انرژي 
هسته‌اي در ايران را آرزويي غير قابل تحقق مي داند و تصريح 
مي‌كند:»نگراني ما را بر آن مي دارد تا مسئولين كشور خود را 
بخواهيــم تا بيش از آنكه به آرمان گرايي هاي غير قابل تحقق 

بينديشند به فكر چاره اي براي رفع آلام باشند«.


